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  از استقلال تا انسجام: فردوسي شاهنامةهاي  داستان
و ارائة طرحي  شاهنامهبررسي و نقد آراي تاريخ محور و اسطوره محور در تحليل ساختار روايي ( 

  )الگويي از ساختار اثر با استفاده از رويكرد نقد توصيفي
 

              1دكتر فرزاد قائمي 

  چكيده

منسـجم، يـك كـل را     اي عين استقلال نسبي، در مجموعـه  فردوسي در شاهنامةي ها داستان
ن از ديرباز براي كشـف  ها اين پيچيدگي روايي باعث شده است، شاهنامه پژو. دهند تشكيل مي

تاريخي يـا   ماهيتدر تحليل . كند، كوشا باشند مي را به يكديگر متصل ها يي كه داستانها پيوند
: ، سه نوع ديدگاه وجود داشته اسـت ها ي داستانو خوانش محور طول شاهنامهن ها اساطيري شا

ي تاريخ محور تاريخ ها تفسير ؛گانه برتلس و پيروانش، چون صفا و استاريكف تقسيم بندي سه
ي تـاريخي ميـان   هـا  گراياني چون كريسـتن سـن، بـويس، هنينـگ و خـالقي مطلـق از پيونـد       

ومزيل، ويكانـدر، سـركاراتي و   تأويل اسطوره بنياد اسطوره گراياني چون د ي مستقل؛ها داستان
 .اند مختاري كه انسجام محور طولي متن را بر ژرف ساخت اساطيري نظام مند آن مبتني دانسته

در اين جستار، ضمن بررسي و نقد اين نظريات، كوشش شده، بر اساس رويكرد نقد توصيفي، 
ردوسي به سـه بخـش   ف شاهنامةي ها تحليل و محور طولي داستان ،دلايل انسجام روايي اين اثر

تـاريخ  "يـا   "تـاريخ اسـاطيري  ": الگوي نخسـت : اصلي كه خاصيت الگويي دارند تقسيم شود
تـاريخ ديـن   "يـا   "تاريخ دينـي ": ؛ الگوي دوم)از كيومرث تا كيخسرو( "نمادين انسان و ايران

از بهمـن هخامنشـي تـا    ( "تـاريخ روايـي  ": و الگوي سوم) از لهراسپ تا بهمن كياني( "آوري
و تسلسلي زمـان در جهـان    كه با طبيعت چرخه اند اين سه طرح، الگويي و تكرارشونده). تهاان

 شـاهنامه را در پيكـرة روايـي    آنهاتجليات ساختاري توان  مي اساطير همخواني دارند، در نتيجه
  . مشاهده كرد

  .فردوسي، اسطوره، تاريخ، حماسه، رويكرد نقد توصيفي، كيانيان شاهنامة :هاكليدواژه
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  درآمد

ي شگفتي دارد كه آن را از ديگر آثار حماسي همتاي خود در ادبيات جهان ها حماسة ملي ايران ويژگي
ست كه با وجود اسـتقلال روايـي، پيونـدي    ها از داستاناي  اثري متشكل از مجموعه شاهنامه. كند مي ممتاز

 1گانـه  ي سـه ها وحدت ي ميان روايات مختلف آن حاكم است كه در عين عدم وجودشخصيتموضوعي و 
در سـاختار اثـر كـه كثـرت      2"محور طـولي "بين آنها، وجود ] 1) [وحدت عمل يا پيرنگ، زمان و مكان(

  .كند، قابل انكار نيست مي روايات را در يك كل به وحدت بدل
ي منبعـث از  هـويت است كه  "شاه" شخصيتي اين كتاب، ها مهم ترين بن ماية محوري در كل بخش

و خـوانش   شـاهنامه تاريخي يا اساطيري شاهان  ماهيتدر تحليل . دارد "اسطوره"و  "اريخت"دو خاستگاه 
يـك منظـر توصـيفي    اول نگاه : پژوهان وجود داشته است شاهنامهمحور طولي روايات، سه نوع نگاه بين 

نش خـوا كوشد، به جاي ممتاز كردن اسطوره از تاريخ، پيوند بين اين دو مقوله را بپـذيرد و در   مي است كه
دومين نظرگاه در شناخت محور طولي اتصـال دهنـدة   . را محفوظ بدارد ها يك از اين حوزهخود، سهم هر

ي هـا  ، در اعمـاق درونمايـه  انـد  است كـه كوشـيده   "تاريخ گرايان"، نگاه تاريخ محور شاهنامه يها داستان
ها، اسطوره گرايان هستند كه در مقابل آراي آن. ي تاريخي را در اتصال روايات كشف كنندها اساطيري، رگه
ي تاريخي، كه بر مبنـاي تأويـل   ها و پيكرة واحد آن را نه بر اساس جستجوي قرينه شاهنامه كليت محتواي

  . اند ي اساطيري آن تفسير كردهها درونمايه
پژوهـان   شاهنامهكوشد، ضمن مروري بر نظريات متعددي كه در اين باره از جانب  مي اين جستار

ست، و نقد اين آرا، خوانش جديدي از محور طولي اين اثر حماسي، بر اساس روش نقـد  ارائه شده ا
 دقيق حقايق موجود در پيكره و ساختار مـتن،  فيتوص 3"نقد توصيفي"در روش . توصيفي، ارائه دهد

طبقـه  اين رويكرد در خوانشي خالي از پيش داوري، بـه  . سازد ميمتن رهنمون  ةرابه معناي نهفت منتقد
تعليـل پديدارشـناختي شـبكة واقعيـات مـتن و جسـتجوي بـن         ،ضاح موارد مـبهم يف، اي، توصبندي
 ؛27: 1955، 5ازبـورن  ؛15- 18: 1962، 4واتسـون : رك( توجـه دارد ي الگويي و تكرارشوندة آن ها مايه

                                                   
1. three unities 
2. the longitudinal axis 
3. descriptive criticism 
4. Watson 
5. Osborne 
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به تعبير . حسن چنين رويكردي، غلبة توصيف بر ارزشيابي است). 9: 1969، 2آدامز ؛5- 144: 1،1963رايتر

ديـدگاه  ). 122: 2002، 3ريكـن (توصيف كند و نـه قضـاوت   اول برخي محققان، نقد ادبي، بايد در درجة 
ي شخصي بر جوهر دانش مبتني است و به پيـدايش بنيـادي آن   ها متكي بر توصيف، به جاي بيان برداشت

يـا قضـاوت   ي بعدي، و در نهايت، هدف هر نقدي رسيدن به يك ارزيابي ها كند؛ اگر چه در گام مي كمك
ي مـتن،  هـا  ، شـگردها و ارزش هـا  نقد توصيفي، ابتدا با تبيين درونمايه سنت). 85: 1995، 4گلدينگ(است 
ي مستقلي كه متن را ها و الگو ها كوشد قواعد و نظام مي ،ها شود و سپس، با استفاده از اين توصيف مي آغاز

  ). 197: 1991، 5جونز(دهند، تشريح كند  مي انسجام
تـوان بـه تشـخيص روابـط      مي ي قابل تحليل متن،ها يكرد، علاوه بر بررسي جداگانة بخشدر اين رو

بخشـد   مـي  را در مسير تحليلي كلي تر همگرايـي  ها يي در آن پرداخت كه اين تحليلها معنايي و بيان الگو
ه اسـت ك ـ  "الگـو "ي متني، ايـن يـك   ها ، و مقايسة ساخت7در تطبيق ساختاري). 35: 1971، 6فاولر: رك(

بدين ترتيـب، توصـيف   ) 195: 1990، 8نيمن(ي نمادين و همچنين تصاوير شده است ها تبديل به ساخت
 9تحليل الگويي(تواند به تشريح روابط الگويي ميان اجزاي ساختي متن  مي ساختار يك متن، در گام پسين،

يش از پرداختن به اين پ. براي شناخت طبيعت متن منجر شود 10ييها ي الگويي يا مدلها و ارائة طرح) متن
 دهـيم و در ادامـه   مـي  طرح جديد، آراي متقدمان را دربارة خوانش محور طولي شاهنامه مورد بررسي قرار

از محور طولي اثر ارائه دهيم كه بر پاية تحليل الگويي متن، به خوانشي تـازه از   اي كوشيم، توصيف تازه مي
 ]2. [كليت آن منجر شود

                                                   
1. Righter 
2. Adams 
3. Ryken 
4. Golding 
5. Jones 
6. Fowler 
7. Structural Matching 
8. Niemann 
9. Pattern analysis 
10. model 
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  و سه گانة برتلس و پيروانش  شاهنامه يها محور طولي داستان - 1
 يهـا  ، در خطابة معروف خود در كنگرة هزارة فردوسـي، داسـتان  1شاهنامه شناس نامي روس، برتلس

  :را به سه بخش اصلي تقسيم كرد شاهنامه
  از آغاز كتاب تا ظهور رستم: قسمت افسانه - 1
  تا مرگ رستم : قسمت پهلواني - 2
  ).157- 8: 1322برتلس، (سكندر تا مرگ يزدگرد سوم از ا): يوقايع نگار(قسمت تاريخي  - 3

 - و اهـريمن  - در قالـب مـردان ايـران    - ي اهوراييها او كه كليت حماسة ايراني را به آوردگاه بين نيرو
ي اسـاطيري در آن غالـب اسـت، بـه     هـا  بـن مايـه   ماهيترا كه اول كرد، بخش  مي تفسير - دشمنان ايران

بـه  اي  رنگ تازه - به خصوص خاندان رستم - ي پهلوانيها كه با ورود خاندانو دومين بخش را  "افسانه"
  . كرد مي قلمداد "پهلواني"گيرد، به  مي خود

و دوم را نه بـر اسـاس   اول ي ها يك ايراد جدي بر اين تقسيم بندي اين است كه مرز بندي بين بخش
رسـتم در   شخصـيت در حـالي كـه   ، كه بر مبناي ورود و خروج رسـتم قـرار داده،   شاهنامهشاهان  هويت
 ها رسد و او برخي از بن مايه مي عارضي به نظر) و متون پهلوي اوستابا نگاه به (ي حماسي ايران ها داستان

، و طبقه بندي متكي بر وجود او نيز اعتباري نسـبي بـه   ]3[ي گرشاسپ جذب كرده است ها را از قهرماني
بايـد بـر محـور     - اسـت   "نامة شـاهان "كه  - شاهنامهدي دست خواهد داد؛ ضمن اين كه اصولاَ تقسيم بن

] 4) [هـا  گوسان(به دست سرايندگان سرودها  ها شاهان متكي باشد، نه پهلوانان، اگرچه اين قهرماني هويت
، برجستگي بيشتري پيدا كرده باشد؛ علاوه بر اين كـه نـه بخـش    ها و در مرور زمان، نسبت به اصل داستان

ي اساطيري و خوارق عادات و موجودات ها بي بهره است و نه بخش دوم از بن مايهاز اعمال پهلواني اول 
كنـد   مي حتي دربارة بخش سوم نيز اين توصيف نارساست؛ برتلس خود دربارة اين بخش اظهار. فراطبيعي

چون ديگر در اين مرحله دخالت قواي خارق العاده به واسطة شكستي كه قبلا به اهريمن وارد آمـده  ": كه
معهذا در ذيل تمام داستان ايـن نكتـه مشـهود    ... هم بايد تغيير كند ها اقط گرديده است، لذا وضع پهلوانس
 ماند كه پادشاهان ساساني همان پيروان يزدان، و كسـاني كـه بـا آنهـا جنـگ و سـتيز       نمي و شكي] است[

بر خلاف  ـه اين بخش نيزكند ك مي اين گونه او خود اعتراف) 159 :همان( ".كنند اعوان اهريمن هستند مي
                                                   

1.   Andrei Eugenevich Bertels   
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ي تاريخي و اعمال پهلـواني  ها صرف نيست و از تفسير اساطيري پديده "وقايع نگاري" ـ  ادعاي قبلي وي
 .بي بهره نمانده است) مثلاَ در داستان اردشير و بهرام گور(اي  ي افسانهها و حتي بن مايه

قسيم بندي سـه گانـة او را تكـرار    عيناً ت 1روش برتلس توصيفي است و بسياري، از جمله استاريكوف
و دورة  "عهـد پهلـواني  "، "اساطيري"را به سه دورة  شاهنامهصفا، نيز ). 133: 1346استاريكوف، ( اند كرده

كند و آن را تا مرگ رسـتم   مي كند؛ با اين تفاوت كه عهد پهلواني را از قيام كاوه آغاز مي تقسيم "تاريخي"
  ). 214- 206: 1379صفا، (دهد  مي امتداد

يي را كـه در عـين   هـا  كوشد، در برابر به هم پيوستگي اسطوره و تـاريخ، بخـش   مي اين شيوة توصيف
تـوان   مي جدا كند؛ اما آيا "حماسي"يا  "پهلواني"اساطيري بودن، صبغة آشكار تاريخي دارد، تحت عنوان 

 "اسطوره"ست، هم رديف هنري در بيان ااي  ادبي و شيوه "نوع"شعر حماسي يا پهلواني را كه بيشتر يك 
قرار دارد كه شامل دو نوع نگاه به واقعيـت و جايگـاه انسـان در پهنـة زمـان و مكـان و داراي        "تاريخ"و 

بنيادهاي آشكار فكري و فلسفي است؟ در حقيقت اين روح بر تماميت حماسة ايراني سايه گسترده اسـت  
آن، تحت اين عنوان از اسطوره و تـاريخ جـدا   در  "پهلواني"غلبة رفتارهاي  علتتوان بخشي را به  نمي و

آن گونـه   - ي اساطيري در بخش پهلواني شد، گاهها توان منكر وجود ارزش نمي از طرف ديگر، چون. كرد
ي متفاوت با هـم  ماهيت ،كنند، كه اصولاَ اين دو تعريف مي تعبير "افسانه"را به  "اسطوره" - كه برتلس كرده

رت و سابقة بسيار، بر بنيادهاي نظـري صـريحي مبتنـي نشـده اسـت و      پس اين روش، در عين شه. دارند
 .برقرار كند اي تواند با طبيعت متن و ساختار كلي آن، تعامل سازنده ميچنين توصيفي ن

  به بنيادهاي تاريخي ها تاريخ گرايان و تفسير ساخت اساطيري داستان - 2

ي تاريخي، پيوندهاي اساطيري بين روايـات  ها پژوهشگراني كه بر مبناي وجود قرينه - "تاريخ گرايان"
كوشـند محـور اتصـال دهنـدة      مي شاهنامه يها در شناخت محور طولي داستان - كنند مي مستقل را تفسير

روساخت روايي متن را در ژرف ساخت پنهان تاريخي آن جستجو كنند و حماسه را انعكاسـي از تـاريخ   
  .قلمداد كننداي  واقعي فراموش شده

                                                   
1. Aleksei Arkadevich Starikov  
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باره، نظرية يكسـان شـمري گشتاسـپيان بـا هخامنشـيان اسـت؛        ن پندار مطرح شده در اينتري معروف 
بدان اشـاره كـرده    1بار، حدود شانزده قرن پيش، مورخي رومي به نام آميانوس مارسلينوساول گماني كه 

ي بود و در سدة نوزدهم نيز كساني چون فلويگل، سرجان ملكم، و كنت گوبينو بدان معتقد بودنـد و برخ ـ 
، 2كسـاني چـون هوزينـگ   . ي نزديك تر نيز كوشيدند، بر اثبات آن اصـرار بورزنـد  ها از پژوهشگران دوره

، از هم نام بودن گشتاسپ كيـاني بـا ويشتاسـپ،    ]5[با آرايي متفاوت  ،5و لهمان هوپت 4، هرتسفلد3هرتل
ي آگـاهي از ايـن   بـرا (پدر داريوش، براي يكسان فرض كردن پادشاهان هخامنشي و كياني ياري گرفتنـد  

؛ پنداري كه كساني چون هنينگ و كريستن سن، بـا دلايـل   )74- 75حواشي : 1356سركاراتي، : منابع، رك
 - 109: 1336كريستن سن،  ؛4- 7: 6،1951هنينگ: رك( اند روشن متني، مردود بودن آن را به اثبات رسانيده

  ) 484- 8: 1379صفا  ؛به بعد 4: 1349 ؛96
اسـت،   اولتر از گمـان   كيانيان شكل گرفته و قابل تأمل هويتتفسير تاريخي  نظرية دومي كه براساس

كريستن سن، با توجه به اينكه نـام  . است - كساني چون هنينگ و بويس - نظر كريستن سن و همفكران او
بـه عنـوان حكمرانـان و رهبـران      - ، حـامي زرتشـت  "كوي ويشتاسپ"ازجمله - ها 7"كوي"هشت تن از 
ي مربوط به اين سلسـله بايـد   ها زند كه حماسه مي آمده است، حدس اوستاايران در  يي ازها مذهبي بخش

او معتقد است، تاريخ حماسي ايـران  . ي دور باشدها يي از وقايع تاريخي ايران شرقي، در گذشتهها بازمانده
داريم كه  در بخش نخست، دورة پيشداديان، با اساطيري سر و كار: را بايد به دو بخش جداگانه تقسيم كرد

بخش دوم، كيانيان، در واقع شرح تاريخ ايران شـرقي  . اند دگرگوني پذيرفته و صبغة تاريخي به خود گرفته
پـس از مهـاجرت آرياهـا     هـا  نمايـد كـه كـوي    مي پرداخته شده است و چناناي  است كه با تصور افسانه

او باور دارد كه سلسلة ). 14- 15: 1350كريستن سن،( اند ترين نظام شاهي را در خاور ايران بنياد نهاده قديم
ي هـا  گذارد؛ دوراني كه پس از جـايگزيني آريـايي   مي كيانيان، طرحي تاريخي از دوراني معين در اختيار ما

مهاجر در مشرق ايران و استقرارشان تحت يك نظام شاهي سامان پذيرفته آغاز شده و تا زمان ديـن آوري  

                                                   
1. Ammianus Marcellinus  
2. Hüsing 
3. Hertel 
4. Herzfeld 
5. L. Haupt 
6. Henning 
7. Kavi-  
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كيانيـان در   هويـت او در مورد دو بخشي بودن ). 49: 1349سن،  كريستن(زرتشت به طول انجاميده است 

 نيز، اين دو دوره را باز مانده از دو دورة متفاوت تاريخي حكومت ايـن شـاهان در ايـران شـرقي     شاهنامه
دورانـي از فتـرت   ) كيخسرو و گشتاسپ(ي درخشان ها كند كه بين اين دوره مي داند و اين گونه فرض مي

 بويس نيز، البته با احتياط بيشتر، همـين نظـر را دربـارة شـاهان كيـاني ابـراز      ). 51:همان(اتفاق افتاده است 
در ). 45- 52: 1954،  1بويس(داند  مي گمشدة تاريخ ايران شرقي هويتكند و آنها را صاحب بخشي از  مي

ي ها ، اسطورهندا كيانيان، حتي برخي از تاريخ گرايان افراطي كوشيده ماهيتكنار اين تفسيرهاي تاريخي از 
  ].  6[هندوايراني دورة پيشدادي را نيز از منظر تاريخي تفسير كنند 

ترين نظري است كه تاريخ گرايـان دربـارة ارتبـاط طـولي روايـات       فرضية كريستن سن، درخور تأمل
مهم ترين اشـكال ايـن پنـدار، فـرض سلسـلة بـا       . ، اما داراي اشكالاتي جدي استاند ابراز داشته شاهنامه

است كه لابد بايد قبل از يكپارچه شدن فلات ايران توسط امپراتوري هخامنشـي،   "كيانيان"كوهي به نام ش
ي دراز وجود داشته باشد كه در هيچ متن تاريخي ها ي دور از دسترس شرقي فلات براي زمانها در بخش

ترسـيم   اوسـتا  كـه در  هـا  از كوياي  چهره. و يا اكتشافات باستان شناسي نشاني از آنها بدست نيامده است
، بـه  هـا  2هـا و كـرپن   در گاهان زرتشت، از كـوي . كند مي شده است نيز، اين فرضيه را دچار اشكال جدي

دارنـد   مـي  ي خود، مردم را از بهترين كردار بـاز ها ياد شده است كه با آموزش "دين بد"عنوان آموزگاران 
نيز با عنايت به همـين   ها در يشت). 12/51رم، ، سرود چها20/44، سرود دوم،12بند/ 32ت ها سرود يكم،(

 "آبان يشـت  "؛ حتي دراند مورد لعن و نفرين واقع شده ها و كرپن ها سابقة موجود در گاثاها، همه جا كوي
خواهد تا بر ديوان و جادوان و پريان  مي كيخسرو كه خود از كيانيان است، وقتي از اردويسو آناهيتا كاميابي

ي ها بخصوص از گاهان كه سروده - اوستابنا بر آنچه از  ). 5بند/ 13كردة(چيرگي يابد  اه و كرپن ها و كوي
كـه   انـد  ي آريـايي بـوده  هـا  عشـيره  "كاهنان - رئيس"در زمان زرتشت،  ها برمي آيد، كوي - زرتشت است
هاي هنـدي، كـوي لقـب كاهنـان خـداي      ريگ ودادر . اند سياسي قبايل را بر عهده داشته - رهبري مذهبي

ايـن  ). 1036: 1384حواشي دوستخواه بر اوسـتا،  (ي مذهبي بوده است ها و به معني شاعر سروده "ومهس"
و از ريشـة   "شـاعر "و  "سـخن گـو  "، "فرزانـه "، "بصير"در ودايي به معني ) Kavi/Kai(واژة اوستايي 
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)Kû-/Kav ( ريشـه گرفتـه اسـت     "دريافتن"و  "ديدن"به معناي)ـ ؛ 82: 1975، 1نيبـرگ : رك  ايي، مجتب
 ، به كاراند كه براي روحانيوني چون مغان كه به كهانت و دانش اشراقي شهرت داشتهاي  ؛ واژه)112: 1352
شـود و از كـلام    مـي  از آنها دربارة اسرار عالم پرسش) 164كتاب اول، سرود ( ريگ ودادر . رفته است مي

يشيدن آنها اند  و نيز از) 14هم، سرود كتاب د(خوانند  مي مي شود كه كويها با آن خدايان را مي مقدسي ياد
كويها، با انديشه در دل خويش جستجو كرده، پيوند هستي را ": دربارة چگونگي آغاز هستي ياد شده است

 Kalpaپهلـوي، معـادل     Karbنيز، ريشـة   ها در مورد كرپن). 129كتاب دهم، سرود ( ".در نيستي يافتند
شـده كـه    مـي  ي مذهبي، به كساني اطلاقها ، رسوم و آيينماكحسنسكريت است كه به معني اجرا كنندة ا

، از انـد  داده مـي  ي را انجاممراسم قربان ديني نظارت داشته، يا فاتيتشر و نظارت برمراسم و قواعد  زيتجو
به كار رفتـه،   عمل مقدسقانون يا حكم، حكومت، به معناي  ريگ ودادر سانسكريت كه در  -kalpريشة 

  ). 1031: 1384، اوستاو حواشي دوستخواه بر  386: 1999، 2كيتل: رك(مشتق شده است 
ي قديم، و هند و ايرانـي بودنشـان، آنهـا را در شـمار     اوستا، به خصوص در ها چنين تصويري از كوي

آورد و فرضـية وجـود سلسـلة بـا      مـي  كاهنان و شاعران و جادوگران طوايف آريايي غير شـهر نشـين در  
اگر در ميان اين . برد مي از ابهام فرواي  لهها ي را با اين عنوان در ايران شرقي، درشكوهي از پادشاهان متمدن

رسيده و قبايل زيادي را مطيع خود كرده باشـد، كـوي   ) آن هم در اندازة محدود(، كسي به قدرت ها كوي
ويشتاسپ، حامي زرتشت است و تشكيل يك حكومت محلي كوچـك تنهـا در ايـن دوره امكـان پـذير      

ودايي قابل تطبيق  3"كاويه اوشنس"ي هند و ايراني و با شخصيتدليل ديگر، وجود كاووس است كه . است
ي تـاريخي  ها بنابراين، اگر چه رگه). 88: 1373بهار،(تواند شاهي منحصر به ايران شرقي باشد  نمي است و

ي تـاريخ در جغرافيـاي   ي واقع ـها غير قابل انكار است، با توجه به استحالة كامل شاخصه ها دربارة اسطوره
  . بايد احتياط بيشتري به خرج داد ها اساطيري، در تفسير اين نشانه

گفتـار  و سـپس در   ايـران شناسـي  در نشرياتي چـون  اول نيز در برخي مقالات خود كه  خالقي مطلق
س و مـردا "به طبع رسيده، بر راه تاريخ گرايان رفته، در مقـالات   ي ديرينهها سخنهفدهم تا بيست و دوم 

بـا   "هوشنگ و دياكو"و  "كيخسرو و كورش" ،"كيكاووس و كياگسار"، "كيكاووس و دياكو"، "ضحاك
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ي ميـان  ها او در اين مقالات به مشابهت .با هم پرداخته است ها ، به مقايسة اين چهرهتوجه به منابع مختلف

 ـ مي ،اند ي تاريخي و اساطيري در آنها بازتاب يافتهها شخصيتمتوني كه اين  ي ميـان  هـا  ردازد و شـباهت پ
را كه قطعاً  ها شمارد، اگر چه تفاوت ميي ايراني را در ميان اين دو دسته متون برها تاريخ پارسيان و اسطوره

ي بنيادين اين دو دسته متـون آگـاه   ها البته خالقي به تفاوت. دهد ميغلبه دارند، مد نظر قرار ن ها بر همساني
ي تـاريخي و  هـا  شخصـيت  "ايـن همـاني  "شـرقين قـديم، ادعـاي    است و هيچ گاه بر خلاف برخي مست

ي مشترك روايت تاريخ و اسـطوره در  ها سنتكند و بيشتر در جستجوي توصيف  مياساطيري را مطرح ن
، ضمن ذكر وقايع شبيه به هـم  "كوروشو  كيخسرو"بستر فرهنگ باستاني ايران است؛ از جمله، در مقالة 

افراسـياب و  (گشـان  رهر دو بـر پدربز ي پيرامون تولد و مرگ، پيروزي ها افسانه در مورد اين دو، از جمله
 ـ سكاها به ةحمل ةحادث در مقايسه بارزم كيخسرو با افراسياب و تورانيان  و) آستياگ در  ران از راه قفقـاز اي

زمان كوروش و مقايسة خصايل و حتي وصاياي اين دو شاه، در پايان بـا تمركـز بـر شـباهت انـدرزهاي      
كنـد كـه    مي ، بر اين نتيجه تأكيدشاهنامهي شاهان ها به كوروش در متون يوناني با برخي اندرزنامهمنسوب 
ي هـا  و مثـال  هـا  ايراني اندرزهاي كوروش در گزارش گزنفون شك كرد؛ چرا كه خاسـتگاه  هويتنبايد بر 

يي هـا  همسـاني . )170: 1381و  70: 1374 ،خالقي مطلق(شود  مي بسياري براي آن در فرهنگ ايراني يافت
اين پديده را در  علتي تاريخي و اساطيري بازجست؛ ها شخصيتتوان بين بسياري از  مي از اين دست را

ي هـا   شخصـيت ي مشـهور اسـاطيري در روايـت عامـه بـه      ها برخي از بن مايه: دو نكته بايد جستجو كرد
برخـي وقـايع معـروف     ضعف حافظة تـاريخي،  علتشده و بالعكس، به  مي برجستة تاريخي نسبت داده

ي اساطيري منسوب شده اسـت  ها  شخصيتروايت شفاهي و زبان حماسه سرايان به  سنتتاريخي نيز در 
 .يي از آنها را برخواهيم شمردها كه در ادامه، نمونه

  به بنيادهاي اساطيري ها اسطوره گرايان و تأويل ساخت تاريخي داستان - 3

پيونـدي   انـد  ي تـاريخي، كوشـيده  ها ، به جاي جستجوي قرينهاسطوره گرايان، بر خلاف تاريخ گرايان
تـاريخ  "ي تـاريخي و  هـا  و سـاخت  هـا  ي مختلف اثر قائل شوند و كيفيـت ها اساطيري بين روايات بخش

، كه هند و اروپايي بودن 1از اين جمله دومزيل. حماسه را نيز به جهان بيني اساطيري ارتباط دهند "مانندي
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اين سن در بازسازي  كريستين فرضيةنقد ي تاريخي كيانيان و ها از آن براي رد جنبهكاووس را اثبات كرده، 
و از  لـوي اسـتروس   از پيـروان  ،1"ساختارگرا"كه دومزيل . كند مي استفادهبه عنوان شاهان تاريخي   سلسله

 ـ يي، بـيش از  هند و اروپا در بررسي اساطير بود، اسطوره شناسي ساختاريپايه گذاران  ي تـك  تحليـل معن
كـه دومزيـل كمتـر بـه طـور       آنبا . شونده بودتكرار يخيتار يلگوهاا نظم و ،ساختار جستجوگر ،اسطوره

 ست،وا اصلي تحقيقات ةكه هست "ايزدان سه كنش" ةنظريبر مبناي مستقل به اساطير ايراني پرداخته است، 
ساطيري و گزارشي تمثيلي از متأثر از جهان بيني ا  - چه در بخش پيشدادي و چه كياني - حماسة ايراني را

دانست كه بر سه ركن اساسي اجتماع آنهـا، يعنـي اقتـدار دينـي،      مي ايدئولوژي كلي مردمان هند و اروپايي
: رك(شـد   مـي  نيروي نظامي و قدرت توليد اقتصادي استوار بود و در طبقات سه گانة اين جوامع متجلـي 

، هـا  و كـرپن  هـا  كـوي  هويتي هند و ايراني ها جنبه نيز با بررسي 2مايرهوفر). 238- 137: 1970دومزيل، 
دهد كه با يكسان انگاري صرف آنها بـا بخشـي از تـاريخ     مي تصوير متفاوتي از اين روحانيون باستان ارائه

ويكاندر اسطوره گـراي  ). به بعد 570و  xxxv/1ج: 56- 1953مايرهوفر، : رك(ايران مغايرت صريح دارد 
ي ايراني و هندي، بـراي  ها ي بين حماسهها ة دومزيل و با بررسي شباهتديگري است كه بر اساس فرضي

. سه گانة طبقات اجتماعي ارائـه داده اسـت   ماهيتطرح كلي حماسة ملي ايران تأويلي اساطيري بر اساس 
شاهان، و پادشاهان كياني از كيقباد تا كيخسـرو،   - به عقيدة وي، پيشداديان تجسم حماسي نقش طبقة موبد

تجسـم حماسـي طبقـة     - لهراسـپ و گشتاسـپ   - قة ارتشتاران و جنگـاوران، و شـاهان كيـاني   تجسم طب
البته فرضية ويكاندر اشـكالات جـدي دارد كـه    ). 310- 320: 1950، 3ويكاندر(آيند  مي كشاورزان به شمار

سـركاراتي، خـود   ). 95- 9: 1356سركاراتي،: رك(سركاراتي، ضمن تحليل آراي او، آنها را برشمرده است 
جهـان بينـي    در  4دهد كه مبتني بر وجود ثنويـت  مي أويل ديگري از شالودة اساطيري حماسة ايراني ارائهت

بـدين ترتيـب، همـة    . داند مي هند و ايراني است كه نظام هستي را بر دو خاستگاه متضاد خير و شر استوار
بـه همـين دليـل،    . ا شـده اسـت  اين كارزارها، بر پاية همين نگرش و اعتقاد به پيروزي نهايي خير بر شر بن

ي اساطيري حماسـة  ها از سوي ديگر، او دوره. جنگ بزرگ ايران و توران، بايد به پيروزي ايران ختم شود
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) 101- 120همـان، : رك(دانـد   مي مبتني ها ايراني را بر اصل مهم ديگر اين جهان بيني، يعني اعتقاد به هزاره

ي پيروزي و شكسـت شـاهان   ها ي را تكامل بخشيده، دورهبعدها مختاري، بخش دوم فرضية سركارات]. 7[
نيكي و بدي مقايسه كرده، به توالي مـنظم موجـود   اي  با نبردهاي هزاره - از كيومرث تا كيخسرو - ايراني را

ي تاريك و روشن كه قابل تطبيق با اسطورة آفرينش در باورهاي زرتشتي است، اشاره كرده ها در اين دوره
 ).110- 122: 1368مختاري، : رك(است 

ماند، اين است كه او الگـوي   مي نكتة مهمي كه در تأويل سركاراتي از محور طولي حماسة ايراني باقي
چه خود معتقد است كه گشتاسـپيان نيـز داراي   برد و اگر مي خود را تا پيروزي كيخسرو بر افراسياب پيش

اسـاطيري يـا    هويـت كند و در مورد  يم طرحي صرفاً اساطيري است، اما اين الگو را در همين جا متوقف
داراي "او همچنين كليت ساختار اساطيري حماسة ايرانـي را  . كند مي تاريخي اين بخش از كيانيان سكوت

كه بر مبناي طرحي از پيش پرداخته و از روي تمهيدي آگاهانه و براي بيان قصد اي  ساخت اساطيري ويژه
، كه اين شاهنامهاصولاَ چنين تصوري دربارة . داند مي ،)101 :1356سركاراتي،( "معيني به وجود آمده است

و محصـول   1"رمـزي "كـه   "اسـطوره " ماهيـت اثر آگاهانه و براي بيان غرضي خاص پرداخت شـده، بـا   
كه آگاهانـه   2"تمثيل"استحالة غيرآگاهانة مفاهيم در حافظة نژادي جوامع است، منافات دارد و آن را تا حد 

  .دهد مي شود، تنزل مي واحد، پردازشاي  ، توسط پرازنده"تعليم"مفاهيم و غالباً به قصد و براي انتقال بهتر 
را در مقطعي راكد نگـاه داشـته، از فاصـلة     شاهنامهشاهان  هويتاين است كه  ها ايراد ديگر اين نظريه

هنـي خـود   چوب ذرتنها شكل نهايي ايـن اثـر را بـر اسـاس چهـا      اند واقعي ميان آنها غافل مانده، كوشيده
كـه   انـد  ، اصلي جداگانه داشتهشاهنامهاين در حالي است كه خيلي از روايات به هم پيوستة . كنند "تأويل"

بـه سـادگي    شـاهنامه يي در اوستا ي منظم اسطوره گرايان نيست و خيلي از پيوندهايها هورقابل تطبيق با د
يشـت پـنجم   (، در يشتها به هوشنگ كه علاوه بر كيومرث "نخستين انسان" سنتگراييده است؛ از جمله 

و در روايات كهن هند و ايراني، به جمشيد نسبت داده شده، يـا فاصـلة   ) 13- 7پانزدهم / 5- 3نهم / 3- 21
و يـا منـوچهر و فريـدون    ) 31- 9/ 14 بندهشن(واقعي بين اين شاهان كه مثلا دربارة هوشنگ و كيومرث 

مثـل   - ي شـاهان اشـكاني  ها ي برخي خاندانها تانچندين نسل است و يا ورود داس) 13- 15/ 25همان، (

                                                   
1. symbolic 
2. allegory 
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يي چـون سـياووش از اسـاطير بـين النهـرين و      ها ي كياني، يا تأثير پذيري داستانها به حماسه - گودرزيان
دهد، خيلـي از روايـات حماسـي كـه در      مي ي گرشاسپ به رستم جملگي نشانها انتساب برخي قهرماني

در مواجهه با چنين اثري كـه شـكل نهـايي    . اند رواياتي مجزا بوده ، در اصلاند به هم پيوند خورده شاهنامه
ي اولية تشكيل دهندة آن تفاوت دارد، يك تفسير كلي، بـه جـاي ايـن كـه بـه      ها 1هآن، مسلما با پيش نمون

از اين جهت ارزش دارد كه  ها اين نظريه. كند مي ي اثر بپردازد، به ساده انگاري بسندهها توصيف پيچيدگي
دست بزند، و برخلاف ادعاي پردازنـدگان خـود، ايـن     شاهنامه يها ل اساطيري پيكرة نهايي داستانبه تأوي

ي اساطيري زير سؤال ببرد؛ مثلاً اگر در ها ي تاريخي را در بخشها توانايي را ندارد كه احتمال وجود ريشه
ار الگوهـاي ازلـي پايـان    ، آنها را به تكـر شاهنامهي شاهان اساطيري ايران در ها و پيروزي ها مورد شكست

را  - شاهنامه در پايان - زرتشتي محدود كنيم، آيا حملة اسكندر و شكست ايران از اعراب سنتدر  ها هزاره
  نيز بايد تكراري از همين نمونة ازلي و فاقد ارزش تاريخي دانست؟

دسـتخوش   مهشاهنايك ايراد مهم كار اسطوره گرايان اين است كه براي نشان دادن ساختارهاي مثالي 
بايد گفـت، ظهـور زرتشـت و    . را انكار كنند ها ي تاريخي داستانها رگه اند و بيهوده كوشيده اند افراط شده

حمايت گشتاسپ از او، پيوند برخي وقايع تاريخ هخامنشي با كياني، ورود شاهان و پهلوانـان اشـكاني در   
اگر به معني نفـي ارزش تـاريخي    - را ها تانيي است كه اساطيري بودن داسها ي كياني، همه نشانهها داستان

 يها اگر چه معتقد است، داستان ،2در ميان اسطوره گرايان، جان هينلز. دهد مي مورد ترديد قرار - آنها باشد
 بـرخلاف ديگـران   ،)23: 1373هينلز،(كنند  مي جملگي مفاهيم نبرد كيهاني بين خير و شر را تكرار شاهنامه

خ را در تقابل با هم قرار دهد و رمزهاي اسـاطيري را داراي تفسـير مضـمري از    كوشد، اسطوره و تاري نمي
  ). 167همان، (داند  مي فضاهاي تاريخي

 سـنت . واقعيت اين است كه تاريخ، در ذهنيت ايرانيان باستان، بـه تعبيـر امـروزي آن وجـود نداشـت     
كـه هنـوز آن را كسـب نكـرده     (روايت شفاهي هند و ايراني، به جاي حافظة تاريخي مبتني بر خودآگاهي 

 ي فـرا واقعـي  مـاهيت كرد و به آنهـا   مي و حافظة اساطيري خود ذخيره 3، وقايع را در ناخودآگاه جمعي)بود
اي، اسطوره انعكاسي از تفسير ناخودآگاهانة وقـايع تـاريخي را بـه     در چنين جهان بيني پيچيده. بخشيد مي

                                                   
1. Prototype 
2. John R. Hinnells 
3. collective  unconscious 
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از همـين رو، شـايد بهتـرين    . مطلق قابل تميز دادن نيسـت  همراه دارد و مرز بين تاريخ و اسطوره به طور

روش توصيفي باشد؛ روشي كه به جـاي هـر نـوع نقـد و پـيش داوري، بـه        شاهنامهتفسير از پيكرة كلي 
  . توصيف حقايق و شبكة روابط و نظام الگويي و تعليلي متن بپردازد

  وصيفي بر اساس رويكرد ت شاهنامهارائة طرح الگويي از محور طولي  - 4

حماسـه سـرايان    سنتشايد بهترين سند، براي بررسي چگونگي پيوند بي واسطة تاريخ و اسطوره در 
ي اساطيري كهن است كه گاه خاستگاه كهن هند ها ي تاريخي اشكاني با برخي چهرهها ايراني، پيوند چهره

پلاشـان، ميلاديـان، برزينيـان،    از جمله گودرزيـان،   شاهنامهي پهلواني ها بسياري از خاندان. و ايراني دارند
چون گودرز، گيو، بيژن، بهرام، رهام و  ي فرود، زرسپ و زنگة شاوران و  پهلوانانيها فريدونيان، و خاندان

، گرگين ميلاد، فرهـاد،  )يا ولخش اشكانياول معادل با بلاش (، فرود سياوش، پلاش )از گودرزيان(هجير 
، زرسـپ و  )به وجود آمـده  "اشگ"يا  "ارشك" از تغيير نام رئيس خاندان فريدونيان كه احتمالاً(اشكش 

يي از هـا  ، نام آنها در شمار شاهان و امراي بخـش ها كه در تواريخ و شجره نامه اند ييها زنگة شاوران، از نام
، در هـا  به همين دليل، اغلب ايـن چهـره  ). 575- 588: 1379صفا، : رك(ايران در عصر اشكاني آمده است 

و بـه عنـوان فرمانـدهان و     انـد  ي فرعي را به خود اختصاص دادهها شخصيت، جايگاه شاهنامهي ها داستان
ي مكمل و همراز، در كنار كساني چون كيكاووس و كيخسرو و سـياوش  ها شخصيتسپهسالاران سپاه و 

و برخي چون كـاووس اصـل    هستند ي اساطيري پيش از عصر زرتشتها شخصيتگيرند كه از  مي جاي
ي شـاهي  هـا  گاه حتي برخي از اين بزرگان اشكاني، با توجه به عادت ديـرين خانـدان  . ني دارندهند و ايرا

شوند؛ همچون فرود اشـكاني   مي پنداشته ها شخصيتايراني در انتساب خود به شاهان كهن، منتسب به آن 
 يكـاووس گويد كه اشكانيان نسب خود را به سـياوش بـن ك   مي بيروني نيز. شود كه پسر سياوش كياني مي

 سـنت بنابراين اگر برخي روايات بازمانده از اواخر دورة هخامنشـي، در   .)145: 1321بيروني، (رسانند  مي
از پايـان پادشـاهي بهمـن تـا     (حماسه سرايي ايراني، به روايات اساطيري و ديني كهن افـزوده شـده بـود    

ارتي به قلب روايـات كهـن پيونـد    ، در مورد اشكانيان، روايات پهلواني اين عصر، توسط روايان پ)اسكندر
ي دلاوري شاهان و شاهزادگان پـارتي بـا قصـص مقـدس     ها خورده است؛ فرايندي كه در جريان، داستان

ي جديـد را بـه عنـوان    هـا  كهن در هم آميخـت و بـا شكسـتن خـط اصـلي ايـن قصـص، ورود چهـره        
ترتيب، توصـيفي از محـور    بدين. ي اساطيري باستان به دنبال داشتها ي فرعي در كنار چهرهها شخصيت
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ي هـا  مطلوب است كه با توجه بدين دوسويگي، تقابل اسطوره و تاريخ را در پيوند داسـتان  شاهنامهطولي 
 شـاهنامه در اين بخش، يك خوانش توصيفي از محور طـولي  . ي متفاوت اثر به دنبال نداشته باشدها بخش

ي هـا  ي مختلـف، بـه محمـل ارزش   ها خشكوشد ضمن توصيف پيوندهاي ميان ب ارائه خواهد شد كه مي
  .وارد نكرده باشداي  نيز خدشه ها توأمان تاريخي و اساطيري داستان

ي مربـوط بـه   ها ي شگرف داستاني و اوج هنرآفريني فردوسي را، پهلوانان و داستانها چه درونمايهاگر
كه نامة شاهان  - هنامهشا، يك خوانش علمي از محور طولي اند ي پهلواني به خود اختصاص دادهها خاندان

شـاهان و نـه    شخصيتآن است كه بر اساس  - كاملاً تاريخي داشتهاي  است و در نظر ايرانيان قديم صبغه
و  ها ي خاندانها پهلوانان استوار شده باشد؛ چرا كه محور طولي اين اثر بزرگ از به هم پيوستن شجره نامه

جـاي   هـا  ي قهرماني، در عرض اين داستانها داستان ي شاهي ايران باستان به وجود آمده است وها سلسله
  . اند گرفته

عطف به همين نگاه، بر مبناي خوانش توصيفي الگومدار كه در مقدمة جستار بدان پرداخته شـد، سـه   
  :شود مي ذيل براي سطح روايي حماسة ملي ايران و محور طولي آن ارائه) مدل(طرح الگويي 

  )از كيومرث تا كيخسرو( "نمادين انسان و ايران تاريخ"يا  "تاريخ اساطيري" :1- 4

گيرد، ضمن تكرار الگـويي ازلـي و    مي را در بر "شاه آرماني"تا  "نخستين انسان"در اين بخش كه از  
، تـاريخي نمـادين از   )مبتني بر خلقت جهان در دو قطب خيـر و شـر و پيـروزي نهـايي خيـر     (اساطيري 

سياسـي و اجتمـاعي    هويـت م هند و ايراني، تا به وجود آمـدن  گيري نوع انسان و سرآغاز حيات قو شكل
اسـت؛   "اي دايـره "اساطيري،  سنتزمان در اين بخش، به . شود مي روايت "ايران"سرزمين مقدسي به نام 

كه خورشـيد  اي  كند؛ مثل چرخه مي را ترسيم 1"اي ساختار روايي دايره"يعني سيرخطي داستان، در نهايت 
اين همان ذهنيتي است كه انسان عصر . كند مي طلوع تا غروب، و طلوع مجدد سپريدر يك شبانه روز از 

 است كه بـا طلـوع نخسـتين انسـان آغـاز      "روز بزرگ كيهاني"اين بخش، يك . داشت "زمان"اساطير، از 
يابـد و بـه ثبـت     مـي  ادامه - تاريكي و روشنايي، ايراني و انيراني - شود و با جدال دائمي بين خير و شر مي
انجامـد؛ پـس از ايـن، روي گردانـدن      مـي  - پيروزي كيخسرو بر افراسـياب  - يروزي نهايي نيكي بر بديپ

                                                   
1. cyclic  narrative  instruction 
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از غروب خورشيد در پايان ايـن  اي  كيخسرو از قدرت، و ناپديد شدن او و يارانش در برف و بوران، نمايه

ري سوشيانت در نبرد اش در آخرالزمان زرتشتي و يا او از جاودانان است و ظهور دوباره. روز كيهاني است
است، ) الگوي كلي عمر جهان( "سال كيهاني"كه مقارن با يك   ،واپسينش با اژي دهاك، چرخة ديگري را

  .تجربه خواهد كرد
از آنها، هنـد و  اي  باشند كه بخش عمده مي اين روايات، كهن و مربوط به زمان پيش از ظهور زرتشت

و بخـش ديگـري از آن، ريشـه در     اسـت  پـيش از مهـاجرت  ايراني و بازماندة خاطرات نژادي اين قـوم،  
شـاهد ايـن   . دارد - قبل از يكپارچگي اين سرزمين بـه وسـيلة كـوروش    - باورهاي قوم شرقي فلات ايران

به جا مانده است و هـيچ كجـا، ايـن شـاهان،     اول يي است كه از كوروش بزرگ و داريوش ها مدعا، كتيبه
و  "پـارس "كننـد، بلكـه خـود را شـاه      يا نامي مشابه معرفي نمي) يرانا(خود را پادشاه سرزميني با اين نام 

ايراني، از همين خاستگاه شرقي و از طريـق ديـن    هويتدر حقيقت ]. 8[خوانند  مي سرزمينهاي تابعه اش
فراگير شده بود، به تدريج تمامي پهنـة فـلات   ] 9[زرتشتي كه به ادعاي متون پهلوي از زمان داريوش دوم 

  . ورديد و عاملي براي وحدت اقوام مختلف شدرا در هم ن
روايـت   سـنت چيرگي دارد، جنبة اساطيري آنهاست كه از  شاهنامهآنچه در چهرة شاهان اين بخش از 

ي تاريخي شكل گيري يك تمدن ريشه دار را نيز با خود همـراه  ها جوشد، اما رگه مي شفاهي هند و ايراني
تـاريخ  "ري، بعد زماني و مكاني خود را از دست داده، تبديل بـه  اساطي ماهيتغلبة مطلق  علتدارد كه به 

شاهان اين بخش، به تعبيري نمايندة يك جهان بيني و به تعبيري ديگـر،  . انسان و ايران شده است "نمادين
ي آن، در آينـة غبارگرفتـة ناخودآگـاه    هـا  كه بازتـاب هستند اي  ي مستندي از تاريخ فراموش شدهها افسانه

 . وم، شكل اسطوره به خود گرفته استجمعي اين ق

  )از لهراسپ تا بهمنِ كياني( "تاريخ دين آوري زرتشت"يا  "تاريخ ديني" :2- 4

اين بخش، مربوط به زمان ظهور زرتشت، و پادشاه يا فرمانرواي حامي و هم عصر او در ايران شـرقي  
خش پيشين پيوند خورده است و بـه  ، به ب"لهراسپ"به نام اي  نهها است كه با حلقة واسطة آگا) گشتاسپ(

و  شـاهنامه ي منتسب به لهراسـپ در  ها داستان. انجامد مي ي دوگانه دارد،ماهيتكه  "بهمن"روايت سلطنت 
، تنهـا يـك بـار و آن هـم فقـط بـه عنـوان پـدر         )105آبان يشت، فقرة ( اوستاكه نام او در  - متون پهلوي

، و به همين دليـل  )524- 7: 1379صفا : رك(اقي است به نظر بسياري از پژوهشگران الح - گشتاسپ آمده
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از متون پهلوي بـه او نسـبت داده شـده اسـت؛ از جملـه در      اي  حتي برخي از روايات بني اسرائيل در پاره
، 8كتاب ( دينكرد، از ويراني اورشليم و پراكندن يهوديان به فرمان او و در )67، فقرة 27فصل ( مينوي خرد

ياد شده كه به نظر برخي ) النصر بخت( "بوخت نرسيه"سفر او به اورشليم به همراه از ) 15، فقرة 13فصل 
ذيـل  : 1365رسـتگار فسـايي،   (از پژوهشگران امكان دارد، حتي بعد از عهد ساساني به وجود آمده باشـند  

 پديد آمده است، تا فقط شجره نامة گشتاسـپ بـه شـاهان اسـاطيري     ها ؛ گويا اين داستان)"لهراسپ"واژة 
براي آن كه ميان سلطنت كيخسرو و كـي گشتاسـپ   "به قول كريستن سن، فقط . ايران باستان افزوده گردد

و او ) 92: 1349كريسـتن سـن،   ( ".به ميان آمـده اسـت   ها ارتباط حاصل شود، نام كي لهراسپ در داستان
ايران براي انتخاب از همين رو، در نشست بزرگان ). 91: 1373بهار، (نقشي جز پدر گشتاسپ بودن ندارد 

كيخسـرو از نـژاد و    - با وجود مخالفت مصرانة زال و ديگر بزرگان، مبني بر عدم شايستگي لهراسپ - شاه
رسد كه اين بخش آگاهانـه   مي به نظر. زند مي كند و مهر تأييد بر تاجداري وي مي فر و هنر و توان او دفاع

بر بخش پيشين حكمفرما بود، بـه تـدريج كـم    رمزي و ناخودآگاهانه كه  ماهيتتر پرداخت شده است و 
و اگر چه همچنان ذهنيت ) زمان واقعي(يابد  مي زمان در اين قسمت و تا انتها، سيري خطي. شود مي رنگ

كند، عناصر اساطيري نسبت به قبل از اصالت كمتري برخوردارند و به نـوعي   مي اساطيري وقايع را تفسير
 .اند با واقعيت آميخته شده

  ) از بهمنِ هخامنشي تا انتها( "تاريخ روايي" :3- 4

و در متـون پهلـوي   نيامـده، امـا داسـتان ا    اوستانام بهمن در . شود مي اين بخش از پادشاهي بهمن آغاز
، از ويراني ايران در روزگـار  )33فصل( بندهشنچه اين روايات گاه با هم در تناقض است؛ سابقه دارد؛ اگر
خرد و راست كـرداري او را سـتوده، او را از بهتـرين    ) 4، فقرة 6فصل( كرددينكند، اما  مي حكومت او ياد

نيـز دورة  ) 4: 2537( بهمـن يشـت  يـا   زنـد و هـومن يسـن   شاهان پس از زرتشت به شمار آورده، كتاب 
را به شاخة سـيمين درخـت   ) اسفنديار(معروف به وهومن، پسر سپنددات ) اردشير(سلطنت كي ارتخشير 
در تـواريخ اسـلامي نيـز بهمـن را كـي اردشـير خوانـده        . آن به نيكي ياد كرده اسـت  گيتي تشبيه كرده، از

: 1340همـان، اصـفهاني،  ( "دراز دسـت "، لقب او را )30: 1318، مجمل التواريخو  22 .:ق1340اصفهاني،(
 آوردن. انـد  دانسـته ) 15و 2: 1347گرديزي،  ؛683: 1341ي،بلعم( "دراز بازو"يا )173: 1328ثعالبي، و  37

هخامنشي، ملقب بـه دراز دسـت، و   اول اين نام براي بهمن، از آن جهت است كه اين پادشاه را با اردشير 
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 انـد  ازدواج كرده بـود، يكـي دانسـته    "آميس تريس"و  "آتس سا "گاه با اردشير دوم كه با دو دختر خود 

و شـايد  ) 687: 1341ي،بلعم( "دختر خويش هماي را به زني كرد": بهمن حماسه نيز). 539: 1379صفا، (
ريشة اين دوگانه انگـاري را بايـد   . باشد) اردشير(همين عامل، از دلايل يكسان انگاري او با بهمن تاريخي 

يكي بهمن كياني، پسـر اسـفنديار و نـوة گشتاسـپ، كـه      : بهمن جستجو كرد شخصيتدوگانة  ماهيتدر 
يـا دوم،  ) اول(خامنشي، اردشير دراز دسـت  حقايقي از بخش تاريخ ديني را به همراه دارد و ديگر بهمن ه

يي را از دورة هخامنشي و حتي خاطراتي از امپراتـوري كـوروش بـزرگ را بـه خـود      ها كه عناصر و نشانه
بازگرداندن يهوديـان بـه اورشـليم را كـه بـه فرمـان       ) 181: 1965(جذب كرده است؛ از جمله، مسعودي 
 گويد كه اسـرائيليان و بسـياري كسـان او را كـوروش     يمدهد و  مي كوروش رخ داده بود، به بهمن نسبت

  ). 91: 1340(حمزة اصفهاني نيز گويد كه به عبراني، به بهمن كوروش گويند . نامند مي
تـر شـده، خيلـي از روايـات      پر رنـگ  - به عنوان پسر اسفنديار - تاريخ ديني بهمن ماهيت، شاهنامهدر 

كنـار گذاشـته شـده    ... ايرانشاه ابن ابـي الخيـر و   ن نامةبهمو  تاريخ طبريتاريخي موجود در متوني چون 
دوگانة بهمن را بايد حلقة اتصالي بين روايات حماسي و ديني ايـران شـرقي و    شخصيتبه هرحال . است

  . تاريخ پادشاهي هخامنشي دانست
كـاملاً  يي هـا  هما، دارا، داراب و اسكندر، چهـره . گيرند مي تري به خود رنگ واقعي ها از آن پس، چهره

اخبـار   ؛ اگرچه واقعيت وجود الكساندر مقدوني گجستك، جـاي خـود را بـه داسـتان مجعـول     اند تاريخي
شـود، و تـداوم ايـن خـط      مي دهد و يا عصر سلوكيان، شايد آگاهانه به دست فراموشي سپرده مي اسكندر

لاوري شـاهان و  ي دهـا  و سـرايندگان پـارتي، بـا داسـتان     هـا  داستاني، در دورة اشكاني و توسط گوسـان 
شود تا در سدة چهارم  نمي اگرچه علي الظاهر نامي از اين سلسله ذكر - آميزد مي شاهزادگان اشكاني در هم

ي آنـان  هـا  داند، خود راوي افسانه نمي هجري، فردوسي از آنها چيزي به جز نام نشنيده باشد؛ در حالي كه
 به دست موبـدان و دبيـران دربـار ساسـاني     و بالاخره اين مجموعة بزرگ، در عصر ساساني، - ]10[است 
به كتابـت  ) ها خداي نامه(نگريستند  مي يي كه آن را به ديدة تاريخ انسان و ايرانها رسد تا آنها درگاهنامه مي

البته حتي اين بخش پاياني . نيز به آن بيفزايند - شاهان هم عصر خود را - آن دست بزنند، و تاريخ ساسانيان
ه امروزه از تاريخ انتظار داريم، متفاوت است؛ از جمله عدم پايبنـدي نويسـندگان آن بـه    نيز با آن تعريفي ك

به خاطر مزديك شدن و تلاش براي  - واقع گرايي و تحريف تاريخ، مثلاً در مورد نسبت بيدادگري به قباد
م بـه پـاداش سـركوبي و قتـل عـا      - و نسبت دادگري به انوشيروان - دفاع از حق طبقات فرودست جامعه
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مـثلاً در داسـتان بهـرام     - ي قهرمـاني هـا  شخصـيت نبردهاي پهلـواني و   سنتيا ادامة  - مزدك و پيروانش
و تداوم تفسير نبرد ايراني و انيراني، به پيكار پايان ناپذير خير و شـر، و از همـه مهـم تـر، تكـرار       - چوبينه

كـه ديگـر رنـگ     - رام گوربه خصوص در داستان اردشير و به - ي شناخته شدة اساطيريها برخي بن مايه
، به معناي وقايع نگاري صرف، "تاريخ"كه نتوانيم اين بخش را  اند افسانه به خود گرفته است، همه دلائلي
لااقـل   - چه نگارندگان آنتاريخي كه اگر: تعبير كرد "رواييتاريخ "به شمار بياوريم و شايد بتوان از آن به 

گماشته بودند، تداوم ذهنيت اساطيري كه اصالت را نه بـه  كتابت تاريخي همت  سنتبه  - در عهد ساساني
ايـن بخـش نيـز مثـل دو     . داد، همچنان بر ذهن و نگاه آنها غلبه داشت مي روايت كردن كه به تفسير وقايع

گيرد تا با نظـام منـد شـدن،     مي و تصادف كه ويژگي اصلي تاريخ است، فاصله "نظمي بي"بخش قبلي، از 
  .خود بگيرد و شباهت به چرخة تاريخ اساطيري بيابد پيكرة الگويي واحدي به

  نتيجه گيري

ي هـا  تعيـين الگـو  «كاركرد اصلي اسطوره را  ،ها نمادشناسي اسطورهور در حوزة آ، از متفكران نام الياده
و اسـتروس، پيشـواي اسـطوره شناسـي      )345: 1964، اليـاده ( دانـد  مـي  »ي انسانيها تمامي فعاليت ةنمون

تحليل روابط تكرار پذير و پيوسته ميان اجزايي كـه آنهـا نيـز در    "ساختار اسطوره را بر  ساختاري، بررسي
بـر چنـين مبنـايي،    . دانـد  مـي  ، مبتني)232: 1974استروس، ( "گيرند مي تركيب تكرار پذير با يكديگر قرار

 - اسـت  شـاهنامه روايات چون تاريخ اساطيري ايران كه خط سير  - توصيف حقيقي از يك نظام اساطيري
وقتي امكان پذير و با طبيعت اين ساختار روايي منطبق است كه بر مبناي تكرارپذيري جزئيات، به ترسـيم  
الگوهايي در متن بپردازد كه تكرار آنها، جهان بيني و مجموعة اعمال را در جهان اساطير توجيه كـرده، بـه   

نگرش الگومدار و در چهـارچوب   بدين ترتيب، بر اساس. ژرفاي اسطوره شناختي جهان متن معنا ببخشد
تـوان تـاريخ    مـي  ،شـاهنامه استفاده از روش نقد توصيفي، در توصيف محور طولي اتصال دهندة روايـات  

، )از كيـومرث تـا كيخسـرو   (را به سه طرح تاريخ اساطيري يا تاريخ نمادين انسان و ايـران   شاهنامهشاهان 
) امنشـي تـا انتهـا   بهمـن هخ (و تاريخ روايـي  ) اسفنديارلهراسپ تا بهمن كياني يا بهمنِ (تاريخ دين آوري 
يك، با خاصيت الگويي، تكراري از بخش پيشين و در ژرفاي اساطيري خود، تكراري از تقسيم كرد كه هر

تسلسلي زمان در فعل بنيادين آفرينش است كه زمان، در نگرش كهن، بـه طـور بـي واسـطه از آن      ماهيت
دارد و بـه تـدريج   اي  ابتدا سير دايـره  "زمان"چه سي انسان و ايران، اگرتاريخ حما در اين. گيرد مي نشأت
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محور عرضـي ايـن اثـر در راسـتاي     . شود نمي گاه به وقايع نگاري صرف بدل كند، هيچ مي سير خطي پيدا

رسد و تكرار الگوي اسـاطيري نبـرد    مي به كثرت ها ي متفاوت داستانها شخصيتو  ها رخدادها، درونمايه
 را بايـد متـأثر از آن دانسـت، باعـث     "حماسـه "ي نـوع ادبـي   ها ي خير با شر كه روح درونمايهابد - ازلي
ي سه گانة معمول يك متن واحد است، متن به حـدي از  ها شود، اگر چه محور طولي اثر فاقد وحدت مي

وحدت روايي در ژرف ساخت اساطيري و فلسفي خود نزديك شود كه بتواند پيكرة كلـي واحـدي را در   
 از مفهـوم تـاريخ، بـه مـتن اسـطوره و حماسـه       اي ن مخاطب خود ايجاد كند؛ مخاطبي كه با پس زمينهذه
 . نگريسته است مي

   ها يادداشت

و مكـان و  ) عمـل (بار ارسطو در توصيف ساختار تراژدي به كار برد و وحدت پيرنـگ  اول اصطلاحي كه  - 1
  ).267- 8: 1895، ...و2باچر ؛ 146: 1939 ،1لوكاس: رك(زمان را از ضروريات اين نوع ادبي برشمرد 

، كوشيده بود، در ايران باستان فرهنگيو شاهنامه سرايي و سنتهاي ادبي نويسندة اين جستار، در كتاب  - 2
و شناخت سهم طبقات راويان در ايـن جريـان، بـه     شاهنامه سراييبا هدف بررسي سنتهاي ادبي دخيل در 

بـر اسـاس    شـاهنامه ارائة طـرح جديـدي از پيكـرة نهـايي داسـتانهاي      تحليل نسبت روابط ميان داستانها و 
اين جستار، در ادامة آن ديدگاه و بر مينـاي رويكـرد   ). 38-19: 1389قائمي، : رك(الگوهاي روايي بپردازد 

نقد توصيفي، مي كوشد به تبيين الگوهايي بپردازد كـه بـر مبنـاي آن، تكرارپـذيري كيفيتهـاي اسـاطيري و       
  .بقات را تحليل كندحماسي اين ط

  
- 172: 1905( 4، هوزينـگ )643: 1895( 3ي چون ماركواتتم، كساني گرشاسپ و رسها ي پهلوانيها همانندي - 3

را به اين فرضيه كشانده است كه اين دو شايد يكي باشند، اما تحقيقات كساني چـون  ) 75- 54: 1935( 5و هرتسفلد) 6
  ).118- 148: 1357سركاراتي، : رك(نده است كريستن سن، ابطال اين فرض را به اثبات رسا

                                                   
1. Lucas 
2. Butcher 
3. Marquat 
4. Hüsing 
5. Herzfeld 
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خنيـاگري   سـنت گوسـان پـارتي و   "گفتـار  : در شكل گيري حماسة ملي ايراني؛ رك ها دربارة نقش گوسان - 4
  .27- 64: 1368، از بويس، "ايراني
گويـد زرتشـت در    مـي  است كه 2هرتل) 1924( 1هخامنشيان و كيانيانمعروف ترين اثر در اين ميان، كتاب  - 5

رة ويشتاسپ، پدر داريوش اول، ظهور كرده بود و داريوش و همدستان او براي مبارزه با مغان مادي كـه حاميـان   دو
ي هـا  البته دلايل هرتل اغلب با تفسير غير منطقي واقعيـت . سرسخت كيش كهن ايراني بودند، همداستان شده بودند

 جا كـه احتيـاج داشـته باشـد،     ديني ايراني را هر ، او روايات)97: 1336(تاريخي همراه است و به قول كريستن سن 
  !ازداند جا كه مورد نياز او نباشد، به دور مي پذيرد و هر مي

از جمله مطابقت دورة جمشيد با مهاجرت اقوام آريايي به جنوب، يا برابر سـازي اسـطورة اژي دهـاك بـه      - 6
ن سه پسرش، بـه جـدا شـدن طوايـف مختلـف      برخورد مهاجران با اقوام بومي، يا تفسير تقسيم مملكت فريدون بي

  .توان ذكر كرد مي را) زندگي و مهاجرت نژاد آريا(ايراني از يكديگر؛ از اين جمله اثر جنيدي 
، اهريمني )مينوي(ي آفرينش اهورايي ها ، عمر جهان دوازده هزار سال است كه به دورهدر كتب ديني پهلوي - 7

شود و در دورة اختلاط نيز، در پايان هر هزاره بلايـي بـر    مي تقسيم) الزمان ح(، و عصر اختلاط خير و شر )مادي(
  . انجامد مي ايرانشهر فرود خواهد آمد كه آخرين فاجعه، به ظهور سوشيانت

 ذكرشـده اسـت كـه    "آري"گانة او،  24ي داريوش، نام يكي از مستعمرات ها از جمله، در يكي از اين كتيبه - 8
  )137: 1375فره وشي، : رك(مرتبط با آن باشد  واژهيا  "ايران"تواند، همان  مي

داراي "، دربـارة  )و بعـد  405: 1911(دينكرد  بهترين گواه بر اين ادعا مطلبي است كه در كتاب چهارم - 9
ي بزرگ اوستاآمده كه فرمان داده بود تا - .)م.ق 330- 6/365(دارا پسر دارا، داريوش سوم هخامنشي  - "داريان

ويشتاسپ، در دو نسـخه تهيـه شـود كـه يكـي در دژنپشـت و ديگـري در گـنج شـيزيكان           بازمانده از دوران
  .شد مي نگاهداري

  :           گويد مي فردوسي دربارة شاهان اشكاني - 10
د دينگو            خشانيچو كوتاه بد شاخ و هم ب                انــشيخ تار دهيجهانـ
  ام                                 دهــروان ديــده ام             نه در نامة خسـنيـشـام نـز از نـرا جـازي             

  )3- 6/139/82: 1386فردوسي، (
 

                                                   
1. Achaemeniden und kayaniden  
2. Hertel 
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  كتابنامه

  .ي جيبيها سازمان كتاب :تهران .ترجمة رضا آذرخشي .فردوسي و شاهنامه .)1346(. آ. استاريكوف، آ
   . كاوياني :برلين .نبياءو الا  الارض  وك ل م  ي ن س  خ يار ت ..)ق 1340( .ن س ح ال  ن ب  ه، حمزي ان ه ف صا

  .مرواريد :تهران .چاپ نهم .جلد2 .جليل دوستخواه: گزارش و پژوهش .)1384( .اوستا
ها و مقالات ايراد شده در كنگرة  مجموعة سخنراني( هزارة فردوسي  ."منظور اساسي فردوسي" .)1322(. ا. برتلس، ي

  .رتوزا :تهران .)فردوسي
بـه كوشـش    .تقي بهـار  محمدبه تصحيح  .)تكلمه و ترجمة تاريخ طبري(تاريخ بلعمي  .)1341( .محمدبلعمي، ابوعلي 

  .ادارة كل نگارش وزارت فرهنگ :تهران .پروين گنابادي محمد
  .فكر روز :تهران .جستاري چند در فرهنگ ايران .)1373( .بهار، مهرداد

 ةترجم ـ .در شرح احـوال سـلاطين ايـران    :ثعالبي ةشاهنام .)1328( .بن اسمعيل دمحمبومنصور عبدالملك بن ثعالبي، ا
  .چاپخانة مجلس :تهران .هدايتمحمود 

 :تهـران  .علي دهباشي :مصحح .)فردوسي و شاهنامه ةسي گفتار دربار(هاي ديرينه  سخن  .)1381( .خالقي مطلق، جلال
  .افكار

  .70- 30 صص .1شماره  .سال هفتم .نشناسيايرا ."وشكور و كيخسرو"  .)1374(  .ــــــــــــــــ 
  .كتابخانه خيام :تهران. ترجمة اكبر دانا سرشت .آثارالباقيه .)1321( .بيروني، ابوريحان

  .توس: تهران .ترجمة مهرداد بهار .بندهشن .)1369( .دادگي، فرنبغ 
  .بانتا :تهران .1ج .ترجمة جلالي نائيني .)1348( .گزيدة سرودها: ريگ ودا

  .جاويدان :تهران .ترجمة صادق هدايت .)2537( .زند وهومن يسن و كارنامة اردشير بابكان
تـين مجمـع   ( شاهنامه شناسي  ."بنيان اساطيري حماسة ملي ايران" .)1356( .سركاراتي، بهمن مجموعة گفتارهاي نخس

  .فردوسي انتشارات بنياد شاهنامة .1ج .)در استان هرمزگان شاهنامهعلمي بحث دربارة 
ي سـومين تـا ششـمين    ها مجموعة سخنراني ."تاريخي يا اسطوره اي شخصيترستم يك " .)1357(  .ــــــــــــــ 

  .دانشگاه فردوسي مشهد .هفتة فردوسي
  .اميركبير :تهران .چاپ ششم .حماسه سرايي در ايران .)1379( .صفا، ذبيح االله

  .المعارف بزرگ اسلامي ه مركز داير .ج 8 .ل خالقي مطلقجلا: مصحح .شاهنامه .)1386( .فردوسي، ابوالقاسم
  .دانشگاه تهران .چاپ پنجم .ايرانويچ .)1379( .فره وشي، بهرام
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انتشارات آهنگ : مشهد. در ايران باستان فرهنگيو هاي ادبي  شاهنامه سرايي و سنت ).1389(. قائمي، فرزاد
  .قلم

دانشـگاه   .خاني و بهمن سـركاراتي ترجمة باقر امير .روايات ايران باستانكارنامة شاهان در  .)1350( كريستن سن، آرتور
  .تهران

 ـ   . ترجمه و نشر كتاب :تهران .ترجمة ذبيح االله صفا .كيانيان .)1349( . ـــــــــــــــــ
 ـ   .دانشگاه تهران .ترجمة ذبيح االله صفا .مزداپرستي در ايران قديم .)1336( .ـــــــــــــــــ

بنيـاد   :تهـران  .به اهتمام عبـد الحـي حبيبـي    .زين الاخبار .)1347( .ابوسعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود گرديزي،
  .فرهنگ ايران
انتشارات انجمن فرهنـگ ايـران    :تهران .شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان .)1352( .مجتبايي، فتح االله

  .باستان
  .كلالة خاور :تهران .رمضاني محمدبه همت  .تصحيح ملك الشعرا بهار. )1318( .و القصص مجمل التواريخ

  .قطره :تهران .در رمز و راز ملي حماسه  .)1368( .محمدمختاري، 
  .مكتبه خياط :، بيروتالتنبيه و الاشراف .)1965( .مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين بن علي

  .چشمه و آويشن .بابل .چاپ سوم .له آموزگار و احمد تفضليترجمة ژا .شناخت اساطير ايران .)1373( .هينلز، جان
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